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The widespread acceptance of usual documents-which are in 
accordance with sharīʻah law-has led to numerous issues, in-
cluding the sale of property and land to multiple buyers, tax 
evasion, psychological and social insecurity, an increase in 
lawsuits related to usual documents, lack of clarity regarding 
ownership, insufficient government oversight, the accumula-
tion of bank arrears, and land grabbing.
Recognizing these harms, the legislator in the Islamic Republic 
of Iran has mandated that transactions involving irremovable 
property must be conducted using official documents. Howev-
er, an exception has been added: “except for documents that 
are recognized by the court as having legal (sharʻī) validity.” 
This exception reintroduces the same problems that the regis-
tration law was originally designed to prevent.
The key question of this study is whether jurisprudence has 
the capacity to impose an absolute restriction on irremovable 
property transactions, limiting them solely to official docu-
ments in the present era. Using a descriptive-analytical method
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and relying on library research, this study concludes that under current societal condi-
tions, the legitimacy of usual documents is no longer tenable. Given the recognized va-
lidity of official documents, the only appropriate method for transferring irremovable 
property is through transactions conducted with official documents.
Keywords: Usual Document, Official Document, Bayyinah (Evident Proofs), Assurance.
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مقالۀ پژوهشی

ظر فیت شناسی فقّه در انحصاری کردن نقّل و انتقّال اموال غیرمنقّول 
در سند رسمی 1
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چکیده
اقبال‌عمومی‌مردم‌به‌اســناد‌عادی‌ـ‌که‌به‌تبع‌شــرعیت‌آن‌است‌ـ‌سبب‌ایجاد‌آسیب‌های‌
فراوانــی‌همچون‌فروش‌ملــک‌و‌زمین‌به‌چند‌نفر،‌فــرار‌مالیاتی،‌ایجــاد‌ناامنی‌روانی‌و‌
اجتماعی،‌انباشت‌پرونده‌های‌دعاوی‌مرتبط‌با‌اسناد‌عادی،‌مشخص‌نبودن‌مالکان‌و‌عدم‌
گاهی‌و‌اشــراف‌لازم‌حکومت‌نســبت‌به‌آن،‌ایجاد‌معوقات‌بانکی‌و‌زمین‌خواری‌شده‌ آ
است.‌قانون‌گذار‌در‌ج.ا.ا.‌با‌درک‌مفاسد‌فوق،‌انجام‌معاملات‌اموال‌غیرمنقول‌را‌با‌اسناد‌
رســمی‌لازم‌دانسته‌است؛‌اما‌افزوده‌است:‌»مگر‌اســنادی‌که‌بر‌اساس‌تشخیص‌دادگاه‌
دارای‌اعتبار‌شرعی‌است«.‌این‌افزوده‌باعث‌ایجاد‌همان‌مفاسدی‌است‌که‌قانون‌ثبت‌برای‌
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حل‌آن‌ایجاد‌شده‌بود.‌سؤال‌فراروی‌مقاله‌این‌است‌که‌آیا‌فقه‌داری‌این‌ظرفیت‌است‌که‌
معاملات‌اموال‌غیرمنقول‌را‌در‌عصر‌حاضر،‌مطلقاً،‌منحصر‌در‌اســناد‌رسمی‌کند؟‌مقاله‌
حاضر‌به‌روش‌تحلیلی‌توصیفی‌و‌با‌بهره‌گرفتن‌از‌مطالعات‌کتابخانه‌ای‌به‌این‌نتیجه‌رسیده‌
است‌که‌شرعیت‌اســناد‌عادی‌در‌شرایط‌فعلی‌زندگی‌بشر‌منتفی‌بوده‌و‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌

شرعیت‌اسناد‌رسمی،‌تنها‌راه‌معاملاتی‌اموال‌غیرمنقول،‌معامله‌با‌اسناد‌رسمی‌است.
کلیدواژه ها: سند‌عادی،‌سند‌رسمی،‌بینه،‌اطمینان.

مقدمه
مؤمنان‌درگذشته،‌به‌دلیل‌نزدیکی‌و‌شناخت‌نوعیِ‌افراد‌نسبت‌به‌یکدیگر‌و‌عدم‌
قدرت‌عامه‌مردم‌بر‌کتابت‌)مکارم‌شیرازی،‌‌1422ق،‌107(،‌باوجود‌توصیه‌آیات‌و‌روایات‌
بر‌نوشتن‌معاملات،‌برای‌از‌بین‌رفتن‌نزاع‌)ر.ک:‌بروجردی،‌‌1429ق،‌233/23(‌معاملات‌
را‌با‌اجرای‌صیغه‌معهود‌آن‌بدون‌تشــریفات‌دیگری‌انجــام‌می‌دادند؛‌اما‌با‌افزایش‌
جمعیت‌و‌گسترش‌انواع‌معاملات‌و‌از‌بین‌رفتن‌قرابت‌و‌مناسبات‌اجتماعی‌سابق،‌
به‌ســبب‌عدم‌اطمینان‌خاطر‌به‌معاملات‌مرسوم‌و‌ایجاد‌نزاع‌و‌اختلافات‌پس‌ازآن،‌
تمایل‌و‌اقبال‌عمومی‌به‌کتابت‌معاملات‌پیدا‌شد‌)یزدی،‌‌1428ق،‌831/2؛‌اصفهانی،‌‌1398

ق،‌243؛‌یزدی،‌‌1415ق،‌117/3؛‌مکارم‌شیرازی،‌‌1422ق،‌97(.
با‌فراگیری‌اســناد‌مکتوب،‌نقص‌های‌موجود‌آشکار‌شــد؛‌زیرا‌اسناد‌عادی‌به‌
سبب‌عدم‌ثبت‌در‌سامانه‌های‌جامع،‌قابلیت‌اصالت‌در‌آن‌ها‌بسیار‌دشوار‌بود‌و‌این‌
امر‌سبب‌ایجاد‌مفاسدی‌همچون‌فروش‌ملک‌و‌زمین‌به‌چند‌نفر،‌تبدیل‌شدن‌زمین‌
و‌مسکن‌به‌کالای‌ســرمایه‌ای،‌افزایش‌شدید‌و‌بی‌منطق‌بهای‌مسکن‌و‌زمین،‌فرار‌
مالیاتی،‌ایجاد‌ناامنی‌روانی‌و‌اجتماعی،‌انباشــت‌پرونده‌های‌دعاوی‌مرتبط‌با‌اسناد‌
عادی،‌از‌بین‌رفتن‌امنیت‌معاملاتی،‌مشخص‌نبودن‌مالکان‌و‌جهل‌حکومت‌نسبت‌

به‌آن‌شد‌)آقا‌بابائی،‌66‌،1399(.
آسیب‌های‌فوق‌در‌ایران‌نیز‌همانند‌سایر‌کشورهای‌جهان‌به‌وجود‌آمد‌و‌مسئولین‌
امر‌را‌وادار‌به‌چاره‌اندیشــی‌حول‌آن‌نمود.‌ملــل‌مختلف‌با‌راهکارهای‌گوناگونی‌
درصدد‌حل‌این‌معضل‌بوده‌اند.‌به‌عنوان‌نمونه‌اگر‌عمل‌حقوقی‌در‌مراجع‌تعیین‌شده‌
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ثبت‌نگردد،‌در‌کشورهایی‌همانند‌اتریش‌و‌سوئیس‌از‌اساس‌باطل‌خواهد‌بود‌و‌در‌
آلمان‌صحیح‌بوده‌اما‌اثر‌انتقال‌مالکیتی‌بر‌آن‌بار‌نخواهد‌شد.‌این‌عمل‌حقوقی‌در‌
فرانســه‌نیز‌صحیح‌و‌انتقال‌مالکیت‌نیز‌محقق‌می‌شود‌اما‌قابلیت‌استناد‌نزد‌شخص‌
ثالث‌را‌دارا‌نیســت‌)آقا‌بابائــی،‌39‌،1399(.‌همین‌معنا‌در‌مــواد‌‌1198اصلاحیه‌قانون‌
حقوق‌قراردادهای‌فرانســه‌و‌‌941قانون‌مدنی‌فرانســه‌و‌همچنین‌مواد‌‌140و‌‌468و‌
کید‌قرار‌گرفته‌ ‌976قانون‌مدنی‌مصر‌و‌بند‌‌34حقوق‌قراردادها‌در‌انگلستان‌مورد‌تأ
اســت.‌در‌ایران‌نیز،‌در‌سال‌‌1304قانون‌ثبتِ‌اجباری‌برای‌کلیه‌املاک‌غیرمنقول،‌
وضع‌شد‌و‌برای‌تأخیر‌در‌تقاضای‌ثبت،‌مجازات‌افزایش‌حق‌الثبت‌مقرر‌شد.‌سال‌
‌1310قانون‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک‌از‌تصویب‌گذشت‌که‌علاوه‌بر‌اجباری‌کردن‌ثبت‌
املاک‌برای‌برخی‌اســناد،‌لازم‌الاجرا‌بودن‌آن‌نیز‌وضع‌شد‌که‌از‌آن‌تاریخ‌تاکنون‌

همان‌قانون‌مجری‌است‌)دیانی،‌1384(.
باوجود‌این‌که‌الزام‌قانونی‌نســبت‌به‌ثبت‌اســناد‌اموال‌غیرمنقول‌در‌دفاتر‌اسناد‌
قانونی‌گشت؛‌اما‌عامه‌مردم‌هنوز‌نسبت‌به‌اسناد‌عادی‌اقبال‌داشته‌و‌درنتیجه‌سبب‌
وجود‌مفاسد‌فوق‌الذکر‌شده‌اند.‌دستگاه‌قضا،‌برای‌حل‌معضل‌پیش‌آمده‌اقدام‌به‌
تعیین‌تشــریفات‌و‌مقدماتی‌خاص‌نمود‌که‌با‌تعبیر‌ســند‌رسمی‌از‌آن‌یاد‌می‌شود.‌
توضیح‌این‌که‌ســند‌عادی‌به‌سبب‌عدم‌ثبت‌در‌ســامانه‌های‌مرجع،‌قابلیت‌راستی‌
آزمایی‌را‌نداشــته‌و‌وجود‌سندی‌عادی‌صرفاً‌نشان‌گر‌مالکیت‌فرد‌است‌و‌به‌سبب‌
امکان‌جعل‌یا‌عدم‌ثبت،‌تخلفات‌فوق‌روی‌می‌دهد؛‌اما‌اسناد‌رسمی‌به‌سبب‌ثبت‌
در‌مرجع‌تعیین‌شــده‌قابلیت‌اســتعلام‌و‌راســتی‌آزمایی‌را‌دارا‌هست‌و‌ازاین‌جهت‌
امکان‌فروش‌ملک‌به‌چند‌نفر‌با‌تکیه‌بر‌این‌سند‌تقریباً‌ناممکن‌می‌شود.‌قانون‌گذار‌
در‌سال‌‌1396قانونی‌با‌عنوان‌»قانون‌احکام‌دائمی‌توسعه‌کشور«‌تهیه‌کرد‌و‌در‌ماده‌
‌62آن‌تمامی‌معاملات‌اموال‌غیرمنقول‌را‌در‌اســناد‌رسمی‌منحصر‌نمود‌و‌تصریح‌
کرد‌درصورتی‌که‌فرد‌اقدام‌به‌معامله‌با‌اســناد‌عــادی‌نماید،‌قابلیت‌اثبات‌برای‌فرد‌

ثالث‌در‌آن‌وجود‌نخواهد‌داشت.
این‌قانون‌در‌محاکم‌قضائی‌نیز‌مورد‌عمل‌اســت‌و‌در‌فرض‌تعارض‌بین‌ســند‌
عادی‌و‌رسمی،‌حکم‌بر‌تقدم‌سند‌رسمی‌می‌شود‌با‌این‌استدلال‌که‌»نظر‌به‌اینکه‌
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برای‌تعارض‌دو‌دلیل،‌حجّیت‌فی‌نفســه‌هرکدام‌از‌ادلّه‌در‌موضوع‌دعوی،‌ضروری‌
اســت؛‌بدین‌معنا‌که‌هرکدام‌از‌دو‌دلیل،‌برفرض‌نبود‌دلیل‌معارض،‌حجّت‌بوده‌و‌
قابل‌اســتناد‌باشد‌درحالی‌که‌در‌مانحن‌فیه‌حســب‌مواد‌‌47و‌‌48قانون‌ثبت،‌کلیه‌
عقود‌و‌معاملات‌راجع‌به‌عین‌یا‌منافع‌اموال‌غیرمنقول‌باید‌به‌موجب‌ســند‌رســمی‌‌
باشد‌و‌سند‌عادی‌راجع‌به‌معاملات‌مذکور،‌در‌هیچ‌یک‌از‌ادارات‌و‌محاکم‌پذیرفته‌
نیســت؛‌بنابراین‌سند‌عادی‌قابلیت‌تعارض‌با‌سند‌رســمی‌را‌نخواهد‌داشت«.‌این‌
قاضــی‌در‌ادامه‌بیــان‌می‌دارد:‌»وفق‌مقررات‌ماده‌‌22قانون‌ثبت‌اســناد‌و‌املاک،‌
دولت‌فقط‌کسی‌را‌که‌ملک‌به‌اسم‌او‌به‌ثبت‌رسیده‌و‌یا‌کسی‌که‌ملک‌به‌او‌منتقل‌
گردیده‌و‌این‌انتقال‌در‌دفتر‌املاک‌به‌ثبت‌رسیده‌است،‌مالک‌می‌شناسد«‌)دادنامه‌
شماره‌‌356/1393صادره‌از‌شعبه‌‌4دادگاه‌عمومی‌حقوقی‌تهران(.‌این‌رأی‌در‌دادگاه‌تجدیدنظر‌

نیز‌به‌تأیید‌رسید‌است‌)شماره‌دادنامه‌قطعی:9309970221301248(.
عدم‌تعارض‌بین‌ســند‌رســمی‌و‌عادی‌نیز‌در‌رأی‌وحدت‌رویه‌شــماره‌‌34نیز‌
مورداشــاره‌قرار‌‌گرفته‌اســت.‌این‌رأی‌بیان‌می‌دارد:‌»نظر‌بر‌اینکه‌شرط‌تحقق‌بزه‌‌
مشــمول‌ماده‌‌711قانون‌ثبت‌اســناد‌و‌املاک‌قابلیت‌تعارض‌دو‌معامله‌یا‌دو‌تعهد‌
نسبت‌به‌‌یک‌مال‌‌است‌‌و‌در‌نقاطی‌که‌ثبت‌رسمی‌اسناد‌مربوط‌به‌عقود‌و‌معاملات‌
اموال‌غیرمنقول‌به‌موجب‌بند‌اول‌ماده‌‌74قانون‌مذکور‌اجباری‌باشــد،‌سند‌عادی‌
راجــع‌به‌معامله‌آن‌‌‌اموال‌‌طبق‌ماده‌‌84همان‌قانون‌در‌هیچ‌یک‌از‌ادارات‌و‌محاکم‌

پذیرفته‌نشده‌و‌قابلیت‌‌تعارض‌با‌سند‌رسمی‌نخواهد‌داشت«.
‌اما‌این‌ماده‌با‌ایراد‌شــورای‌نگهبان‌مواجه‌گردیده‌و‌استثنای‌»مگر‌اسنادی‌که‌
بر‌اســاس‌تشخیص‌دادگاه‌دارای‌اعتبار‌شرعی‌است«‌به‌آن‌اضافه‌گردید‌و‌درنتیجه‌
»کلیه‌معاملات‌راجع‌به‌اموال‌غیرمنقول‌ثبت‌شــده‌مانند‌بیع،‌صلح،‌اجاره،‌رهن‌و‌
نیز‌وعده‌یا‌تعهد‌به‌انجام‌این‌گونه‌معاملات‌باید‌به‌طور‌رسمی‌در‌دفاتر‌اسناد‌رسمی‌
تنظیم‌شود.‌اســناد‌عادی‌که‌در‌خصوص‌معاملات‌راجع‌به‌اموال‌غیرمنقول‌تنظیم‌
شــوند‌مگر‌اسنادی‌که‌بر‌اساس‌تشخیص‌دادگاه‌دارای‌اعتبار‌شرعی‌است‌در‌برابر‌

اشخاص‌ثالث‌غیرقابل‌استناد‌بوده‌و‌قابلیت‌معارضه‌با‌اسناد‌رسمی‌را‌ندارند«.
پس‌ازاین‌اصلاح،‌افراد‌سودجو‌در‌مقام‌عمل،‌با‌اتکا‌به‌استثنای‌افزوده‌شده،‌اقدام‌
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به‌کلاه‌برداری‌و‌فروش‌ملک‌به‌چند‌نفر‌نموده‌و‌موجب‌همان‌تالی‌فاسدی‌شدند‌
که‌قانون‌توسعه،‌درصدد‌رفعش‌بود.‌منتقدان‌به‌این‌قانون‌اعتقاد‌دارند‌استثنای‌فوق،‌
پاس‌گل‌قانونی‌به‌زمین‌خواران‌داده‌و‌با‌ابقای‌شرعیت‌اسناد‌عادی‌در‌محاکم،‌راه‌

را‌برای‌انجام‌تخلفات‌گذشته‌هموار‌کرده‌است‌)خدابخشی،‌10‌،1397(.
این‌مســئله‌با‌توجه‌به‌اهمیت‌فوق‌العاده‌و‌بحران‌های‌پسینی،‌موردتوجه‌محققین‌
بوده‌اســت.‌صائبی‌و‌خواجه‌زاده‌در‌مقاله‌»حدود‌اعتبار‌اســناد‌رسمی‌و‌عادی‌در‌
دعاوی‌مدنی«‌)صائبی‌و‌خواجه‌زاده،‌1396(‌با‌مسلم‌انگاری‌شرعیت‌اسناد‌عادی‌در‌زمان‌
حاضر‌به‌تعارض‌بین‌اسناد‌عادی‌و‌رسمی‌پرداخته‌و‌نسبت‌به‌راه‌حل‌آن‌چاره‌جویی‌
کرده‌اند.‌آناهید‌و‌آیتی‌نیز‌در‌مقاله‌»بررســی‌اعتبار‌ســند‌عادی‌)قولنامه(‌از‌دیدگاه‌
فقه‌و‌حقوق«‌)آناهید‌و‌آیتی،‌1394(‌از‌حیث‌فقهی،‌سند‌عادی‌قولنامه‌را‌معتبر‌و‌شرعی‌
می‌دانند.‌به‌اعتقاد‌خدابخشــی‌در‌مقاله‌»تحلیلی‌دیگر‌از‌ماده‌‌22قانون‌ثبت‌اسناد‌
و‌املاک«‌)خدابخشــی،‌1389(،‌غیرقابل‌استناد‌دانستن‌قرارداد‌عادی،‌ضمانت‌اجرایی‌
متعادلی‌در‌روابط‌اشخاص‌است.‌وی‌در‌مقاله‌»قابلیت‌استناد‌سند‌عادی‌در‌مقابل‌
سند‌رســمی؛‌رویه‌ی‌قضایی‌و‌راهکارها«‌)خدابخشی،‌1397(‌با‌بررسی‌تالی‌فاسد‌های‌
ماده‌‌62قانون‌احکام‌دائمی‌برنامه‌های‌توسعه‌ی‌کشور،‌حجت‌دانستن‌سند‌عادی‌در‌
قبال‌سند‌رسمی‌را‌صحیح‌ندانسته‌و‌با‌دقت‌در‌متن‌این‌ماده‌سعی‌در‌مستندسازی‌
ادعای‌خویش‌دارد.‌منتهایی‌و‌فروتنی‌راد‌در‌مقاله‌»بررســی‌تأثیر‌ســند‌رســمی‌بر‌
توسعه‌حقوق‌عمومی«‌)منتهایی‌و‌فروتنی‌راد،‌1392(‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌شئون‌مختلف‌اسناد‌
رســمی،‌به‌حیث‌تأثیرگذاری‌آن‌در‌توسعه‌حقوق‌عمومی‌نظر‌داشته‌و‌به‌این‌سؤال‌
پاسخ‌داده‌اند‌که‌تنظیم‌سند‌رسمی‌چگونه‌به‌توسعه‌حقوق‌عمومی‌کمک‌می‌نماید.‌
شاهنوش‌فروشانی‌در‌گزارش‌»نشست‌نقد‌رأی:‌ابطال‌سند‌رسمی‌مالکیت‌به‌استناد‌
ســند‌عادی‌بیع‌با‌تاریخ‌مقدم‌)نقد‌رأی‌دادگاه‌تجدیدنظر‌اســتان‌تهران(«‌)شاهنوش‌
فروشانی،‌1395(‌بیان‌می‌دارد‌آنچه‌مشهود‌است‌اختلاف‌نظر‌بین‌حقوق‌دانان‌در‌اعتبار‌
یا‌عدم‌اعتبار‌اسناد‌عادی‌معارض‌با‌سند‌رسمی‌است‌و‌باوجود‌این‌که‌اکثریت‌افراد‌
در‌جلســه،‌نظر‌به‌تقدم‌سند‌رسمی‌و‌عدم‌اعتبار‌سند‌عادی‌دارند‌اما‌هیچ‌استدلال‌
فقهی‌برای‌این‌ادعا‌بیان‌نشــده‌اســت.‌کارچانی‌و‌مددی‌در‌گزارش‌»نشست‌نقد‌
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رأی‌)دادگاه‌تجدیدنظر‌اســتان‌تهران(:‌امکان‌ابطال‌سند‌رسمی‌رهن‌به‌استناد‌سند‌
عادی‌انتقال‌مالکیت‌با‌تاریخ‌مقدم«‌)کارچانی‌و‌مددی،‌1398(‌همانند‌نشســت‌فوق‌از‌
اختلاف‌بین‌حقوق‌دانان‌در‌مســئله‌اعتبار‌سند‌عادی‌در‌مقابل‌سند‌رسمی‌گزارش‌
می‌دهند‌و‌آنچه‌مشــهود‌است‌عدم‌وجود‌اســتدلال‌قوی‌فقهی‌در‌ردّ‌حجیت‌سند‌
عادی‌اســت؛‌تا‌بدین‌جا‌که‌یکی‌از‌حقوق‌دانان‌حاضر‌در‌جلسه‌بیان‌می‌دارد‌کنار‌
گذاشتن‌سند‌عادی‌مخالف‌شرع‌است‌اما‌مخالف‌بین‌نیست!‌عندلیب‌و‌علیدوست‌
در‌مقاله‌»تعارض‌بیّنه‌و‌ســند‌رسمی‌از‌دیدگاه‌فقه‌و‌حقوق‌موضوعه‌ایران‌)پیشنهاد‌
اصلاح‌ماده‌‌1309قانون‌مدنی(«‌)عندلیب‌و‌علیدوست،‌1399(‌صور‌مختلف‌تعارض‌بین‌
ســند‌رسمی‌و‌بینه‌را‌بررســی‌نموده‌و‌در‌بعضی‌از‌صور‌حکم‌به‌تقدم‌سند‌رسمی‌
و‌در‌بعضی‌دیگر‌به‌تقدم‌بینه‌حکم‌می‌کنند.‌حسینی‌و‌فرمند‌در‌مقاله‌»تاب‌آوری‌
سند‌عادی‌در‌مقابل‌سند‌رسمی«‌)حسینی‌و‌فرمند‌آشتیانی،‌1399(‌با‌پذیرش‌حجیت‌سند‌
عادی‌در‌عصر‌حاضر‌و‌پذیرش‌مفاســد‌آن،‌مســئولین‌امر‌را‌به‌خارج‌ساختن‌اسناد‌

عادی‌از‌چرخه‌معاملی‌تشویق‌نموده‌اند.
مقالات‌فوق‌باوجود‌پرداختن‌به‌مســائل‌ناظر‌به‌اســناد‌عادی‌و‌رســمی،‌به‌این‌
ســؤالات‌و‌پاســخ‌به‌آن‌ها‌نپرداخته‌اند‌که‌»آیا از دیدگاه فقه امامیه اسناد عادی در 
زمان فعلی با در نظر گرفتن عنوان اولی مشروعیت دارند«‌و‌»آیا می توان از دیدگاه 
فقه نقل و انتقال اموال غیرمنقول را منحصر در اســناد رســمی کــرد؟«‌آنچه‌به‌عنوان‌
نوآوری‌در‌مقاله‌حاضر‌قلمداد‌می‌شــود‌این‌اســت‌که‌عدم‌مشروعیت‌اسناد‌عادی‌
در‌زمان‌حاضر‌را‌بدون‌در‌نظر‌گرفتن‌عناوین‌ثانوی‌اثبات‌نموده‌اســت‌و‌با‌تکیه‌بر‌
هنجار‌های‌فقهی،‌سند‌عادی‌را‌در‌عصر‌حاضر‌فاقد‌حجیت‌دانسته‌و‌قابلیت‌استناد‌
به‌آن‌را‌نامشــروع‌دانسته‌اســت‌و‌درنتیجه‌نقل‌و‌انتقال‌اموال‌غیرمنقول‌را‌منحصر‌در‌

اسناد‌رسمی‌می‌داند.
با‌توجه‌به‌مطالب‌بیان‌شده‌سؤال‌اصلی‌پیش‌روی‌مقاله‌این‌است‌که‌فقه‌امامیه،‌
چگونه‌ظرفیت‌انحصاری‌نمودن‌معاملات‌اموال‌غیرمنقول‌در‌اسناد‌رسمی‌را،‌بدون‌
هیچ‌استثنایی،‌داراست؟‌پاسخ‌به‌سؤال‌فوق‌در‌ضمن‌پرداختن‌به‌دو‌سؤال‌فرعی‌زیر‌
است:‌آیا‌اساساً‌اسناد‌رسمی‌بما‌هو‌رسمی‌یعنی‌بر‌محور‌و‌خصوصیت‌ثبت‌رسمی‌
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دولتی‌)نه-مثلا-‌چون‌حاوی‌شــهادت‌یا‌اقرار‌شرعی‌هستند(،‌در‌شرع‌و‌فقه‌اعتبار‌
دارند‌یا‌نه؟‌اگر‌جواب‌مثبت‌باشد،‌پرسش‌دوم‌این‌است‌که‌آیا‌غیر‌از‌اسناد‌رسمی،‌
به‌ترتیب‌فوق،‌چیز‌دیگری‌تحت‌عنوان‌»اسناد‌عادی‌شرعی«،‌در‌برابر‌اسناد‌رسمی،‌
می‌تواند‌در‌جهان‌معاصر،‌حجیت‌شرعی‌داشته‌باشد‌تا‌دست‌مایه‌»تشخیص‌دادگاه«‌

برای‌بر‌هم‌زدن‌انحصار‌اعتبار‌در‌اسناد‌رسمی‌باشد؟

1. مفهوم شناسی
قبل‌از‌ورود‌به‌بحث،‌توضیحی‌در‌خصوص‌مفاهیمی‌که‌در‌این‌پژوهش‌به‌کار‌

رفته‌اند،‌داده‌می‌شود.
1.1. سند عادی

سند‌به‌معنای‌هر‌نوشته‌ای‌است‌که‌در‌مقام‌دعوا‌یا‌دفاع،‌قابل‌استناد‌باشد‌)دیانی،‌
1384(.‌هرگاه‌سند‌به‌وسیله‌مأمور‌غیررسمی‌یا‌مأمور‌رسمی‌که‌صلاحیت‌تنظیم‌سند‌را‌
ندارد،‌تهیه‌شود‌و‌یا‌یکی‌از‌تشریفات‌قانونی‌در‌تنظیم‌سند‌رعایت‌نشده‌باشد،‌حتی‌در‌
صورت‌دربرداشتن‌امضاء‌یا‌مهر‌طرفین‌سند‌عادی‌شناخته‌می‌شود‌)امامی،‌بی‌تا،‌70/6(.

1.2. سند رسمی
طبق‌ماده‌‌1287قانون‌مدنی‌»اســنادی‌که‌در‌اداره‌ثبت‌اســناد‌و‌املاك‌یا‌دفاتر‌
اســناد‌رسمی‌یا‌در‌نزد‌ســایر‌مأمورین‌رســمی‌در‌حدود‌صلاحیت‌آن‌ها‌و‌بر‌طبق‌
مقررات‌قانونی‌تنظیم‌شــده‌باشــند،‌رسمی‌است«؛‌بنابراین‌ســند‌رسمی‌سه‌شرط‌
اساسی‌دارد:‌1.‌تنظیم‌سند‌به‌وسیله‌مأمور‌رسمی؛‌2.‌صلاحیت‌مأمور‌در‌تنظیم‌سند؛‌

3.‌رعایت‌مقررات‌مربوطه‌به‌تنظیم‌سند‌)امامی،‌بی‌تا،‌67/6(.
1.3. اموال غیرمنقول

اموال‌غیرمنقول‌اشیائی‌هستند‌که‌از‌محلی‌به‌محل‌دیگر‌نتوان‌نقل‌نمود‌)امامی،‌
بی‌تا،‌23/1(.‌اموال‌غیرمنقول‌چهار‌دسته‌اند:‌اول‌اموالی‌که‌ذاتاً‌غیرمنقول‌هستند‌همانند‌
اراضی؛‌دوم‌اموالی‌که‌نقل‌آن‌مســتلزم‌خرابی‌یا‌نقص‌مال‌یا‌محل‌آن‌شود‌همانند‌
ابنیه‌و‌آسیاب؛‌سوم‌اموالی‌که‌در‌حکم‌غیرمنقول‌هستند‌مانند‌تلمبه،‌گاو‌یا‌حیوان‌
دیگری‌که‌برای‌آبیاری‌زراعت‌یا‌خانه‌و‌باغ‌اختصاص‌داده‌شــده‌اســت؛‌چهارم‌
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اموالی‌که‌تابع‌غیرمنقول‌هســتند‌همانند‌حق‌عمری‌و‌سکنی‌)امامی،‌بی‌تا،‌28-23/1(.

2.حجیت اسناد رسمی معاملی اموال غیرمنقول
حجیت‌اســناد‌مکتوب،‌همان‌طــور‌که‌در‌آثار‌فقهی‌متعدد،‌مشــهود‌و‌مبرهن‌
اســت،‌به‌پشتوانه‌علم‌یا‌حداقل‌وثوق‌و‌اطمینان‌به‌صحت‌و‌انتساب‌مضمون‌آن‌به‌
طرفین،‌شرعی‌است‌)نجفی،‌‌1404ق،‌251/22؛‌حسینی‌عاملی،‌‌1419ق،‌513/12؛‌نائینی،‌‌1413ق،‌
114/1؛‌قمی،‌‌1426ق،‌370/7؛‌مامقانی،‌‌1316ق،‌215/2؛‌مکارم‌شــیرازی،‌‌1425ق،‌94؛‌خوانساری،‌
بی‌تا،‌32؛‌عاملی،‌‌1427ق،‌340/5؛‌خمینی،‌32/1‌،1376؛‌حائری،‌‌1415ق،‌184(‌و‌مخالفت‌فقها‌
با‌حجیت‌اســناد‌مکتوب،‌منحصر‌به‌صورتی‌است‌که‌اطمینان‌یا‌قطع‌به‌مضمون‌آن‌

ایجاد‌نشود‌)خوانساری،‌‌1405ق،‌55/4(.
برای‌حجیت‌اسناد‌رسمی‌بر‌اساس‌موازین‌فقهی‌طرقی‌را‌می‌توان‌پیشنهاد‌نمود:
راه‌اول‌این‌که‌ســند‌رسمی‌را‌بر‌اساس‌بینه‌تبیین‌نمود؛‌با‌توجه‌به‌این‌که‌بینه‌در‌
اصطلاح‌فقهی‌به‌معنای‌دو‌شاهد‌مرد‌عادل‌است‌)علوی،‌‌1421ق،‌360/1(‌و‌با‌توجه‌به‌
این‌که‌در‌دفاتر‌اسناد‌رسمی‌در‌نوع‌موارد،‌نویسنده‌و‌مسئول‌دفتر‌را‌می‌توان‌به‌عنوان‌
دو‌شــاهد‌در‌نظر‌گرفت‌)آقا‌بابائی،105‌،1399(.‌البته‌راهکار‌فوق‌از‌حیث‌فقهی‌دچار‌
اشکالاتی‌است؛‌اولًا‌در‌بسیاری‌از‌موارد،‌در‌دفاتر‌اسناد،‌نویسنده‌سند‌خانم‌است.‌
ثانیاً‌عدالت‌یکی‌از‌شــروط‌قطعی‌در‌بینه‌اســت‌و‌چگونه‌می‌توان‌عدالت‌نوعی‌و‌

غالب‌در‌این‌افراد‌را‌ثابت‌دانست‌تا‌بینه‌شرعیه‌محقق‌گردد؟
راه دوم‌این‌کــه‌همان‌طــور‌که‌در‌مباحث‌بعــد‌به‌تفصیل‌با‌ادلــه‌و‌مؤیدات‌
اثبات‌خواهد‌شــد،‌حجیت‌بینه‌و‌شــهادت‌از‌باب‌اطمینان‌آوری‌اســت‌و‌معنای‌
اصطلاحی‌بینه‌شــامل‌هر‌آنچه‌سبب‌وضوح‌و‌علم‌نسبت‌به‌چیزی‌می‌شود‌است‌
)روحانی،‌‌1412ق،‌250/8؛‌ســند،‌‌1413ق،‌46(‌و‌بینه‌از‌باب‌طریقیت‌و‌کشــف‌از‌واقع‌
حجت‌اســت‌)اردبیلی،‌‌1423ق،‌573/2(‌در‌این‌صورت‌ســند‌رســمی‌مستقلًا‌خود‌
یک‌بینه‌اســت؛‌زیرا‌ســبب‌اطمینان‌نســبت‌به‌مضمون‌خویش‌است.‌در‌مراحل‌
صدور‌این‌اســناد‌برای‌اطمینان‌نســبت‌به‌مورد‌آن‌کارشناســی‌صورت‌گرفته‌و‌با‌
اســتعلام‌از‌دستگاه‌های‌ذی‌ربط‌نسبت‌به‌مالکیت‌بر‌آن‌اطمینان‌حاصل‌می‌شود.‌
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احتمال‌جعل‌یا‌تزویر‌نســبت‌به‌این‌اســناد‌با‌توجه‌به‌فرآیند‌راستی‌آزمایی‌قانونی‌
آن،‌بســیار‌کم‌و‌نادر‌است‌)احسانی‌فر،‌128‌،1396(‌و‌می‌توان‌ادعا‌نمود‌اسناد‌رسمی‌
با‌توجه‌به‌ضوابط‌و‌قوانین‌تنظیم‌شــده‌و‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌لزوم‌طی‌مراحل‌قانونی‌
‌مشــخص‌بــرای‌تأیید‌نهایی،‌نوعــاً‌مفید‌اطمینان‌نســبت‌به‌مضمون‌خود‌اســت

)خزائی،‌129‌،1387(.
برخلاف‌وجود‌وجوه‌قوت‌فوق‌در‌اسناد‌رسمی،‌دقیقاً‌عکس‌آن‌در‌اسناد‌عادی‌
وجود‌دارد؛‌زیرا‌اسناد‌عادی‌ایمن‌از‌جعل‌و‌تزویر‌نبوده‌و‌به‌راحتی‌قابلیت‌جعل‌در‌
آن‌وجود‌دارد‌و‌به‌سبب‌عدم‌استعلام‌و‌نبود‌کارشناسی‌قابل‌اعتناء‌در‌مورد‌موضوع‌
آن،‌اطمینان‌نســبت‌به‌آن‌در‌شــرایط‌فعلی‌بسیار‌دشوار‌اســت‌و‌ازاین‌جهت‌اسناد‌

رسمی‌نسبت‌به‌اسناد‌عادی‌دارای‌تفوق‌و‌برتری‌است.

3. نقد و بررسی حجیت اسناد عادی در عصر حاضر
همان‌طور‌که‌بیان‌گردید،‌اسناد‌مکتوب‌در‌صورت‌اطمینان‌نسبت‌به‌آن‌حجت‌
هســتند‌)نجفی،‌‌1404ق،‌251/22؛‌حائری،‌‌1415ق،‌184(.‌برای‌حصول‌این‌اطمینان‌راه‌ها‌و‌
شواهدی‌ذکر‌شده‌است.‌به‌این‌جهت،‌در‌ابتدا‌راه‌های‌اطمینان‌آوری‌این‌اسناد‌را،‌
یک‌به‌یک‌بیان‌کرده‌و‌اشکالات‌هر‌یک‌را‌بیان‌می‌کنیم‌و‌در‌انتها‌از‌سند‌رسمی‌و‌

انحصار‌معاملات‌در‌آن‌سخن‌می‌گوییم.
3.1. احراز انتساب به واسطه مهر یا امضا

یکی‌از‌اهم‌مواردی‌که‌از‌قدیم‌الایام‌به‌عنوان‌اســباب‌احراز‌انتســاب‌به‌افراد‌در‌
اسناد‌مکتوب‌موردتوجه‌بوده‌است،‌مهر‌هر‌فرد‌است‌)آناهید‌و‌آیتی،‌20‌،1394(.‌در‌زمان‌
فعلی‌امضا‌نیز‌کارکرد‌مهر‌را‌داراست‌و‌نشانه‌رضایت‌نسبت‌به‌مضمون‌سند‌است‌تا‌
بدین‌جا‌که‌در‌تعابیر‌فقها،‌در‌شمار‌مواردی‌که‌سبب‌اطمینان‌به‌مضمون‌آن‌می‌شود‌

بیان‌شده‌است‌)سبزواری،‌بی‌تا،‌488؛‌یزدی،‌‌1428ق،‌693/2؛‌ابراهیمی،‌‌1420ق،‌164/15(.
در‌نقد‌این‌راه‌باید‌گفت:‌در‌جوامع‌بسیط‌گذشته‌به‌سبب‌شناخت‌نوعی‌افراد‌
از‌همدیگر،‌نوعاً‌مهر‌و‌امضای‌فرد‌نشــانه‌ای‌برای‌تشــخیص‌و‌اطمینان‌و‌مســتند‌
نمودن‌ســند‌کتبی‌به‌فرد‌صاحــب‌مهر‌یا‌امضا‌بود؛‌اما‌در‌زمان‌حاضر‌به‌ســبب‌
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امکان‌گســتردۀ‌جعل‌و‌ایجاد‌امضا‌یا‌مهری‌همانند‌امضا‌و‌مهر‌اصلی،‌این‌عنوان‌
کارکرد‌اصلی‌خویش‌را‌از‌دســت‌داده‌و‌نوعاً‌نمی‌تواند‌مفید‌اطمینان‌باشد؛‌زیرا‌
مردم،‌خود‌توانایی‌شناسایی‌موارد‌مجعول‌از‌غیر‌آن‌را‌ندارند‌و‌در‌صورت‌مراجعه‌
به‌محاکم‌نیز‌در‌بسیاری‌از‌موارد‌این‌امکان‌فراهم‌نیست.‌به‌علاوه‌ادعای‌جعل‌و‌
اثبات‌آن‌خود‌امری‌مرغوب‌فیه‌نیســت؛‌زیرا‌ادعای‌جعل،‌واجد‌جنبه‌کیفری‌نیز‌
هست؛‌یعنی‌اگر‌مدعی‌جعل‌بتواند‌جعلیت‌سند‌را‌ثابت‌نماید،‌جاعل‌به‌مجازات‌
مذکور‌در‌ماده‌‌523به‌بعد‌ق.م.ا،‌محکوم‌می‌شود‌ولی‌اگر‌مدعی‌جعل‌نتوانست‌
ادعــای‌خود‌را‌ثابت‌کنــد‌و‌متهم‌به‌جعل،‌از‌خود‌اعــاده‌حیثیت‌کرد،‌می‌تواند‌
تعقیــب‌جزایی‌مدعی‌جعل‌را‌بــه‌جرم‌افتراء‌وفق‌مــواد‌‌697ق.م.ا‌مطالبه‌نماید‌
)دیانی،‌1384(‌و‌از‌سویی‌چون‌ملاک‌اصلی‌برای‌حجیت‌شرعی‌این‌اسناد،‌اطمینان‌
نسبت‌به‌مضمون‌آن‌است‌)ابراهیمی،‌‌1420ق،‌164/15(،‌طبیعتاً‌این‌راه‌در‌عصر‌حاضر‌

کارکردی‌نخواهد‌داشت.
3.2. اقرار فرد نسبت به سند و مضمون آن

یکی‌از‌طرق‌اطمینان‌نســبت‌به‌مضمون‌سند‌کتبی،‌اقرار‌است‌)فاضل‌مقداد،‌‌1404
ق،‌363/2؛‌ابــن‌فهد‌حلــی،‌‌1407ق،‌95/3؛‌عمیــدی،‌‌1416ق،‌194/2؛‌طباطبایی‌حائری،‌‌1418ق،‌
263/10؛‌کرکــی،‌‌1414ق،‌19/10؛‌انصــاری‌شــیرازی،‌‌1429ق،‌557/2(.‌این‌راه‌طبعاً‌در‌محل‌
بحث‌کارایی‌نخواهد‌داشــت؛‌زیرا‌محل‌سخن‌جایی‌است‌که‌فرد‌به‌طمع‌افزایش‌
مال‌یا‌فرار‌مالیاتی‌یا‌منافع‌دنیایی‌دیگر‌اقدام‌به‌ایجاد‌سند‌عادی‌و‌فروش‌یک‌ملک‌
به‌چند‌نفر‌نموده‌است‌و‌در‌این‌صورت‌اقرار‌نفوذ‌نخواهد‌داشت؛‌زیرا‌اقرار‌از‌سوی‌
فردی‌که‌خود‌ذینفع‌است،‌حجیتی‌ندارد.‌توجه‌به‌این‌نکته‌نیز‌لازم‌است‌که‌اساساً‌
غلبــه‌نفع‌در‌این‌گونه‌امور‌ســبب‌بی‌اعتباری‌اقرار‌در‌تمامی‌دعاوی‌مرتبط‌با‌ســند‌
عادی‌خواهد‌بود.‌بدین‌جهت‌است‌که‌در‌ابوابی‌همانند‌وصیت‌که‌می‌تواند‌مضمون‌
وصیت‌به‌ضرر‌ورثه‌میت‌باشد،‌حجیت‌سند‌وصیت‌مکتوب‌مشروط‌به‌علم‌آوری‌

ولو‌با‌اکتفاء‌به‌ظاهر‌حال‌شده‌است‌)نجفی،‌‌1404ق،‌249/28(.
3.3. رأی اهل خبره

یکی‌از‌عللی‌که‌سبب‌اشکال‌در‌شرعیت‌اسناد‌عادی‌گشته‌است،‌احتمال‌تزویر‌
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و‌جعل‌1است‌)طوسی،‌‌1407ق،‌223/6؛‌محقق‌حلی،‌‌1408ق،‌84/4؛‌طباطبایی‌حائری،‌‌1418ق،‌
135/15؛‌نجفی،‌‌1401ق،‌305/40؛‌اردبیلی،‌‌1403ق،‌528/9؛‌بحرانی،‌بی‌تا،‌145/14؛‌آشتیانی،‌‌1425
ق،‌711/2؛‌عراقی،‌بی‌تا،‌151؛‌کاشف‌الغطاء،‌‌1359ق،‌72/2(.‌حال‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌این‌نکته،‌
یکی‌از‌راه‌هایی‌که‌می‌توان‌اطمینان‌نسبت‌به‌استناد‌سند‌مکتوب‌به‌طرفین‌را‌ایجاد‌
نمود،‌استفاده‌از‌اهل‌خبره‌و‌کارشناسان‌تعیین‌خط‌و‌بررسی‌اسناد‌از‌حیث‌قدمت‌
و‌تاریخ‌کتابت‌است‌که‌با‌تعبیر‌»رأی‌اهل‌الخبره«‌از‌آن‌یاد‌کرده‌اند‌)ابراهیمی،‌‌1420

ق،‌161/15(.
در‌نقد‌این‌راه‌باید‌گفت:‌کارشناسان‌خط‌شناسی‌و‌امور‌مرتبط‌به‌آن‌با‌توجه‌به‌
ضوابط‌خویش،‌اقدام‌به‌شناسایی‌خط‌و‌صحت‌وسقم‌آن‌می‌نمایند‌اما‌این‌امر‌درباره‌
اســناد‌عادی‌در‌سطح‌کلان‌آن،‌ثمربخشی‌ندارد؛‌زیرا‌اولًا: پیشرفت‌در‌جعل‌اسناد‌
عادی‌و‌ایجاد‌راه‌ها‌و‌ادوات‌جدید‌برای‌این‌امر‌که‌سابقاً‌اصلًا‌وجود‌نداشته‌اند‌)آقا‌
بابائی،‌100‌،1399(‌امکان‌تشــخیص‌را‌بســیار‌پایین‌آورده‌است‌حتی‌بسیاری‌از‌اوقات‌
ســردفتران‌اسناد‌رسمی‌نیز‌متوجه‌آن‌نمی‌شوند‌)انتظاری،‌84‌،1387(؛‌پس‌این‌که‌بعضاً‌
ادعا‌می‌شود‌»ولی‌در‌زمان‌حال،‌با‌توجه‌به‌وجود‌فناوری‌های‌پیشرفته‌در‌خصوص‌
جلوگیری‌از‌جعل‌با‌تغییر‌مندرجات‌و‌احراز‌اصالت‌دو‌دلیل‌اول،‌موضوعیت‌خود‌
را‌از‌دســت‌داده‌اند«‌)آناهید‌و‌آیتــی،‌19‌،1394(‌ادعایی‌صحیح‌نیســت.‌ثانیاً:‌در‌بین‌
کارشناسان‌تشخیص‌جعل‌در‌بسیاری‌از‌مواقع‌اختلاف‌وجود‌دارد‌که‌نشان‌از‌عدم‌
دقت‌در‌ضوابط‌شناخت‌جعل‌و‌درنتیجه‌عدم‌کارایی‌مناسب‌در‌این‌امر‌است.‌ثالثاً:‌
در‌بســیاری‌از‌مواردی‌که‌یک‌ملک‌به‌چند‌نفر‌فروخته‌می‌شــود،‌فرد‌اول‌که‌سند‌
عادی‌ملکی‌را‌در‌دســت‌دارد‌پس‌از‌معامله‌با‌خریدار‌اول،‌ســند‌ملکی‌را‌تحویل‌
خریدار‌نمی‌دهد‌و‌نزد‌او‌باقی‌می‌ماند‌و‌به‌این‌جهت‌سند‌در‌دست‌فروشنده،‌سند‌

1.‌جعل‌بر‌دو‌قســم‌اســت:‌جعل‌مــادی‌و‌جعل‌معنوی؛‌جعل‌مادی‌و‌آن‌چنانکه‌مــاده‌‌97قانون‌مجازات‌عمومی‌
می‌گوید‌عبارت‌اســت‌از:‌»ساختن‌نوشته‌یا‌سند‌یا‌چیز‌دیگری‌برخلاف‌حقیقت‌یا‌ساختن‌مهر‌یا‌امضای‌اشخاص‌
رسمی‌یا‌غیررسمی‌یا‌به‌قصد‌تقلب‌خراشیدن‌یا‌تراشیدن‌یا‌قلم‌بردن‌یا‌الحاق‌یا‌محو‌یا‌اثبات‌یا‌سیاه‌کردن‌یا‌تأخیر‌تاریخ‌
سند‌نسبت‌به‌تاریخ‌حقیقی‌یا‌الصاق‌متقلبانه‌نوشته‌به‌نوشته‌دیگری‌یا‌بکار‌بردن‌مهر‌دیگری‌بدون‌اجازه‌صاحب‌آن‌

و‌نظایر‌آن«.‌جعل‌معنوی‌و‌آن‌عبارت‌است‌از‌درج‌مطالب‌یا‌تاریخ‌برخلاف‌واقع‌در‌سند‌)امامی،‌بی‌تا،‌173/6(.

http://jostar-fiqh.maalem.ir


134

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 36
1403 

http://JFo.aks.bou.ac.ir

درســت‌و‌اصلی‌اســت‌و‌درنتیجه‌امکان‌فروش‌به‌غیر‌با‌ســند‌اصیل‌برای‌او‌فراهم‌
می‌شــود‌و‌در‌صورت‌تشــکیل‌دادگاه،‌ســند‌در‌نزد‌فرد‌اول‌اصیل‌بوده‌و‌رجوع‌به‌
کارشناس‌موضوعیتی‌نخواهد‌داشت.‌رابعاً:‌در‌پاره‌ای‌از‌موارد،‌اتفاق‌می‌افتد‌که‌فرد‌
اقدام‌به‌جعل‌امضا‌یا‌مهر‌فردی‌نموده‌که‌ســال‌ها‌پیش‌فوت‌کرده‌اســت‌و‌در‌این‌
صورت‌موضوع‌ماده‌‌224قانون‌آیین‌دادرســی‌مدنی‌1)استکتاب(‌منتفی‌خواهد‌بود‌
و‌از‌ســویی‌دیگر‌امکان‌تطبیق‌خط‌و‌امضا‌با‌اسناد‌قطعی‌الصدور‌نیز‌منتفی‌است؛‌
زیرا‌در‌این‌گونه‌موارد‌جاعلان‌اقدام‌به‌جعل‌امضا‌یا‌مهر‌فردی‌می‌کنند‌که‌امضا‌و‌
مهر‌ایشان‌در‌دسترس‌نباشد‌تا‌جعل‌مخفی‌بماند.‌در‌این‌صورت‌رجوع‌به‌کارشناس‌
هیچ‌گونه‌کمکی‌در‌ایجاد‌اطمینان‌نمی‌نماید‌)انتظاری،‌89‌،1387(.‌خامســاً:‌در‌
دیدگاه‌فقهی‌فقها‌و‌رویه‌قضائی‌بعضی‌از‌قضات،‌2نظر‌کارشناسی‌تنها‌درصورتی‌که‌
دو‌کارشناس‌عادل‌نظری‌موافق‌در‌مورد‌کارشناسی‌داشته‌باشند،‌شرعاً‌مطاع‌خواهد‌
بود‌)ابراهیم‌زاده،‌رجایی‌و‌رزمی،‌163‌،1398(.‌این‌امر‌سبب‌بی‌اثر‌شدن‌نظریات‌کارشناسی‌
در‌بسیاری‌از‌مواقع‌خواهد‌شد.‌سادساً:‌باید‌توجه‌داشت‌که‌عامه‌مردم‌در‌معاملات‌
خویش‌توانایی‌مراجعه‌به‌کارشناســی‌و‌احراز‌اصالت‌امضا،‌مهر‌یا‌خط‌را‌ندارند‌و‌
در‌عموم‌موارد‌احتمال‌فریب‌درباره‌ایشــان‌وجود‌دارد.‌نشــانه‌این‌امر‌سرازیر‌شدن‌

پرونده‌های‌فروش‌ملک‌به‌چند‌نفر‌به‌محاکم‌است‌)انتظاری،‌84‌،1387(.
بر‌اساس‌آنچه‌بیان‌شد‌می‌توان‌فتاوای‌برخی‌از‌فقها‌را‌تحلیل‌نمود.‌امام‌خمینی‌
در‌فتوای‌خویش‌در‌مورد‌این‌ســؤال‌که‌»نوشــته‌های‌عــادی‌که‌با‌امضای‌علمای‌
بزرگ‌و‌با‌مهر‌آن‌ها‌ممهور‌باشد‌در‌فصل‌خصومت‌می‌تواند‌به‌معنی‌شاهد‌یا‌حجت‌
باشــد؟«‌این‌گونه‌پاسخ‌دادند:‌»اسناد‌کتبی‌حجت‌شــرعیه‌ندارند‌مگر‌آنکه‌برای‌

قاضی‌موجب‌علم‌باشد«‌)امام‌خمینی،‌10/10‌،1392(.

1.‌ماده‌224:‌می‌توان‌کســی‌را‌که‌خط‌یا‌مهر‌یا‌امضا‌یا‌اثرانگشــت‌منعکس‌در‌سند‌به‌او‌نسبت‌داده‌شده‌است‌اگر‌
در‌حال‌حیات‌باشد،‌برای‌استکتاب‌یا‌اخذ‌اثرانگشت‌یا‌تصدیق‌مهر‌دعوت‌نمود.‌عدم‌حضور‌یا‌امتناع‌او‌از‌کتابت‌

یا‌زدن‌انگشت‌یا‌تصدیق‌مهر‌می‌تواند‌قرینه‌صحت‌سند‌تلقی‌شود.
2.‌شــماره‌‌دادنامه‌های:891-890-‌889تاریــخ:‌74/8/8و‌پرونده‌های‌کلاســه:‌918/917/681/74/3و‌مرجع‌
رســیدگی‌شعبه‌‌3دادگاه‌تجدیدنظر‌دادگســتری‌استان‌تهران‌و‌شــماره‌دادنامه‌74/6/15-33-307-306-‌305و‌

73/11/29–‌50و‌پرونده‌کلاسه:‌‌263/2/73به‌تاریخ‌74/6/13.
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3.4. شهادت
یکی‌از‌مهترین‌ادله‌اثبات‌و‌اعتنا‌به‌اسناد‌کتبی،‌شهادت‌شهود‌بر‌طبق‌آن‌است.‌
این‌راهکار،‌گرچه‌در‌جوامع‌گذشته‌راهکاری‌مناسب‌برای‌حصول‌اطمینان‌نسبت‌
به‌مضمون‌ســند‌بوده‌اســت‌اما‌در‌جوامع‌پیچیده‌امروزی،‌به‌ترتیبــی‌که‌در‌ادامه‌
می‌آید،‌قابل‌قبول‌نیست.‌برای‌اثبات‌این‌ادعا‌اولًا‌باید‌نحوۀ‌حجیت‌شهادت‌شهود‌

را‌بررسی‌نموده‌و‌در‌ادامه‌به‌مبرهن‌نمودن‌ادعا‌خویش‌بپردازیم.
3.4.1.دیدگاه فقها در تعبدی انگاری حجیت شهود یا حجیت طریقی

بحثی‌بین‌فقها‌وجود‌دارد‌که‌آیا‌حجیت‌شهادت‌شهود‌از‌باب‌تعبد‌و‌به‌صورت‌
اماره‌موضوعی‌و‌مجعول‌از‌قِبَل‌شارع‌است‌یا‌این‌که‌حجیت‌شهادت‌شهود‌و‌بینه،‌
عقلائــی‌و‌از‌باب‌طریقیت‌به‌واقع‌بوده‌و‌شــارع‌مقدس‌نیز‌این‌امر‌را‌تأیید‌و‌امضاء‌
نموده‌است‌)عندلیب‌و‌علیدوست،‌112‌،1399(.‌آنچه‌دراین‌بین‌قابل‌توجه‌است،‌این‌است‌
که‌اگر‌بتوانیم‌اثبات‌کنیم‌که‌حجیت‌شــهادت‌شــهود‌از‌باب‌ایجاد‌ظن‌یا‌اطمینان‌
نســبت‌به‌مؤدای‌آن‌است،‌ثمراتی‌خواهد‌داشت‌و‌به‌عنوان‌مثال‌می‌توان‌ظن‌اقوی‌را‌
بر‌شــهادت‌مقدم‌داشت‌)طباطبایی‌حائری،‌‌1418ق،‌136/15(‌و‌یا‌این‌که‌در‌صورت‌عدم‌

افاده‌ظن‌یا‌اطمینان‌بر‌طبق‌شاهد‌و‌بینه،‌حجیتی‌نخواهد‌داشت.
3.4.1.1.تعبد انگاری حجیت شهادت

برخــی‌از‌فقهــا‌تصریح‌کرده‌اند‌که‌اگر‌ظن‌حاصل‌از‌غیر‌شــهادت‌عدلین‌در‌
موضوع‌شــهادت،‌قوی‌تر‌از‌آن‌باشد،‌به‌شهادت‌عدلین‌عمل‌می‌شود؛‌زیرا‌حجیت‌
شهادت‌عدلین‌تعبدی‌محض‌بوده‌و‌از‌باب‌افاده‌ظن‌نیست‌)طباطبایی‌حائری،‌‌1418ق،‌
136/15؛‌اردبیلی،‌‌1403ق،‌448/12؛‌قمی‌گیلانی،‌‌1417ق،‌303/5؛‌روحانی،‌‌1412ق،‌257/6؛‌آملی،‌

‌1380ق،‌363/8؛‌سبزواری،‌‌1427ق،‌530/2؛‌اصفهانی‌کمپانی،‌‌1416ق،‌141(.
علت‌این‌امر‌که‌چرا‌خداوند،‌این‌مقام‌از‌حجیت‌تعبدی‌را‌به‌شاهدین‌عطا‌نموده‌
است‌و‌آن‌را‌به‌جای‌علم‌نشانده‌است،‌می‌فرمایند:‌خداوند‌از‌باب‌رحمت‌و‌تسهیل‌
در‌تکلیف‌بندگان‌)قطیفی،‌‌1422ق،‌484/2(‌و‌اقتضای‌ضرورت‌)گلپایگانی،‌‌1413ق،‌10/2(‌
این‌حجیت‌را‌به‌شاهدین‌داده‌است؛‌زیرا‌که‌در‌زندگی‌عادی‌بشری‌راه‌علم‌قطعی‌
به‌امور‌در‌بیشــتر‌مسائل‌بسته‌است‌)سرخسی،‌‌1406ق،‌112/16(‌و‌اگر‌دستور‌به‌آن‌داده‌
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شــود،‌بشر‌در‌ســختی‌می‌افتد‌و‌شارع‌از‌باب‌تســهیل‌بر‌بندگان‌خویش‌و‌اینکه‌با‌
اشتراط‌علم،‌تکالیف‌و‌حقوق‌مردم‌ضایع‌نگردد،‌شهادت‌را‌حجت‌قرار‌داده‌است‌

)گلپایگانی،‌‌1413ق،‌10/2(.
3.4.1.2. امضائی و طریقی بودن حجیت شهادت

در‌مقابل‌دیدگاه‌فوق،‌بعضی‌از‌فقها‌با‌شک‌و‌تردید‌درباره‌تعبدی‌بودن‌حجیت‌
شهود‌سخن‌گفته‌اند‌و‌با‌تعابیری‌همچون:‌»یجوز‌کونها‌تعبدا«‌)عاملی،‌‌1419ق،‌60/4(‌
یا‌»قد‌یکون‌الثبوت‌بالعدلین‌تعبدا‌محضا«‌)طباطبایی‌حائری،‌بی‌تا،‌458(‌نسبت‌به‌حجیت‌
بینه‌و‌شــهود‌تعبیر‌کرده‌اند‌که‌نشان‌از‌عدم‌قطعیت‌این‌معنا‌نزد‌ایشان‌دارد‌و‌بعض‌

دیگر‌تنقیح‌مسئله‌را‌در‌غایت‌اشکال‌می‌دانند‌)طباطبایی‌حائری،‌‌1296ق،‌547(.
آنچه‌حق‌به‌نظر‌می‌آید‌این‌اســت‌که‌حجیت‌بینه‌و‌شــهادت‌از‌باب‌طریقیت‌
است.‌بر‌این‌ادعا‌می‌توان‌ادله‌‌‌ای‌اقامه‌کرد:‌اولًا:‌نصوص‌شرعی‌دال‌بر‌حجیت‌بینه‌
همه‌منصرف‌به‌ســیره‌عقلائی‌در‌عمل‌به‌بینه‌هستند‌)حائری،‌‌1415ق،‌355(؛‌درنتیجه‌
بینــه‌از‌باب‌طریقیت‌عقلائیه‌عرفیه‌حجــت‌)خویی،‌بی‌تا،‌74/2؛‌صــدر،‌‌1408ق،‌82/2؛‌
خمینــی،‌‌1418ق،‌48؛‌اراکی،‌‌1415ق،‌270/2؛‌ســبزواری،‌‌1413ق،‌233/1(‌و‌به‌امضای‌شــرع‌
رسیده‌اســت‌)آملی،‌‌1406ق،‌366/2-367؛‌قمی،‌‌1417ق،‌358(؛‌بنابراین،‌ملاک‌حجیت‌
بینه‌کاشــفیت‌نوعی‌آن‌از‌واقع‌اســت‌)صدر،‌‌1408ق،‌80/2؛‌علــوی،‌‌1421ق،‌370/1(‌نه‌

این‌که‌بینه‌خصوصیتی‌خاص‌و‌رمزآلود‌داشته‌باشد‌)صدر،‌‌1408ق،‌105/4(.
در‌این‌دیدگاه،‌ظن‌قوی‌تر‌را‌بر‌بینه‌مقدم‌داشــته‌اند؛‌زیرا‌مقتضای‌ســیره‌عقلا‌
و‌ادلــۀ‌حجیــت‌بینه‌بر‌مبنای‌افــاده‌ظن‌نوعی‌بوده‌اســت‌و‌در‌صورت‌وجود‌ظن‌
قوی‌تــر‌مخالف،‌بینه‌اعتبار‌نــدارد‌)صــدر،‌‌1408ق،‌104/4-105(؛‌چه‌این‌که‌بعضی‌از‌
فقهای‌معاصر‌)مکارم‌شــیرازی،‌‌1427ق،‌141/3؛‌هاشــمی‌شــاهرودی‌در‌احسانی‌فر،‌133‌،1396(‌

سند‌رسمی‌را‌بر‌شهود‌عادل‌مقدم‌داشته‌اند.
ثانیــاً: خداوند‌در‌ذیل‌آیه‌دین‌که‌حجیت‌شــهادت‌را‌بیان‌می‌کند،‌می‌فرماید:‌
خْرُّی‌)بقره/282(‌و‌به‌صراحت‌بیان‌می‌کند‌که‌

ُ
نْ تَُضُِلََّ إِِحُْداهَُمِّا فَِتُُذَِكُِرَُّ إِِحُْداهَُمَِّا الْأ

َ
أَ

علت‌نیاز‌به‌دو‌شــاهد‌زن،‌این‌اســت‌که‌اگر‌یکی‌فراموش‌کرد،‌دیگری‌در‌خاطر‌
داشــته‌باشد.‌این‌تعبیر‌نشان‌از‌پیش‌فرضی‌مسلم‌دارد‌و‌آن‌این‌که‌شهادت‌به‌جهت‌
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واقع‌نمایی‌و‌طریق‌واقع‌بودن‌حجت‌است‌و‌در‌مورد‌دو‌زن،‌اشتراط‌دو‌نفر‌بودن‌به‌
سبب‌این‌است‌که‌اگر‌یکی‌فراموش‌یا‌خطا‌کرد،‌دیگری‌تذکر‌دهد؛‌لازمه‌این‌معنا‌
این‌است‌که‌چنانچه‌چنین‌امری‌رخ‌ندهد‌و‌یکی‌از‌بانوان‌در‌ادای‌شهادت،‌کاملًا‌
حفظ‌امانت‌نماید‌و‌از‌هرگونه‌خطا‌و‌اشتباه‌و‌یا‌انحراف‌به‌دور‌باشد‌و‌نیازی‌به‌تذکر‌
و‌یادآوری‌پیش‌نیاید‌عملًا‌دلیل‌اثبات‌همان‌اســت‌)ر.ک:‌فاضل‌مقداد،‌‌1425ق،‌52/2؛‌

محقق‌داماد،‌‌1406ق،‌65/3(.
در‌تأیید‌ادعا‌و‌ادله‌فوق‌می‌توان‌به‌کلماتی‌از‌فقها‌اشــاره‌نمود‌که‌تعابیر‌ایشــان‌
نشان‌از‌این‌معنا‌دارد‌که‌حجیت‌بینه‌را‌از‌باب‌طریقیت‌و‌ایجاد‌ظن‌و‌اطمینان‌نسبت‌

به‌مضمون‌خود،‌دانسته‌اند:
1.‌شــهید‌ثانی‌می‌فرماید:‌اگر‌مسافر‌نســبت‌به‌میزان‌مسافت‌طی‌شده‌در‌سفر‌
شک‌کند‌اگر‌بینه‌و‌شیاع‌به‌نحوی‌که‌سبب‌اطمینان‌شود‌وجود‌داشته‌باشد‌شیاع‌بر‌
بینه‌مقدم‌خواهد‌بود؛‌زیرا‌شیاع،‌به‌سبب‌حصول‌اطمینان،‌بر‌بینه‌مقدم‌است‌)عاملی،‌

‌1402ق،‌1025-1024/2(.
2.‌محقق‌اردبیلی‌مکاتبه‌را،‌به‌سبب‌اقوی‌بودن‌ظن‌حاصل‌از‌آن،‌مقدم‌بر‌قول‌
شاهدین‌می‌داند‌و‌در‌ادامه‌می‌فرماید:‌اگر‌ایمن‌از‌تزویر‌و‌جعل‌باشیم‌و‌بدانیم‌فرد‌

مقابل‌قاصد‌مکتوبات‌خویش‌است،‌افاده‌علم‌می‌کند‌)اردبیلی،‌‌1403ق،‌209/12(.
3.‌شــهید‌ثانی‌در‌باب‌اثبات‌ولایت‌قاضی‌می‌گوید:‌اگر‌اســتفاضه‌مفید‌علم‌
باشــد،‌مقدم‌بر‌بینه‌خواهد‌بود؛‌زیرا‌اقوی‌نســبت‌به‌بینه‌اســت.‌وی‌در‌بسیاری‌از‌
فروعات‌به‌مناسبت‌صحبت‌از‌مقدم‌بودن‌علم‌نسبت‌به‌بینه‌می‌کند‌)عاملی،‌‌1413ق،‌

351/13؛‌385/13‌،354/13؛‌395/14(.
شواهد‌متعدد‌و‌متنوع‌دیگری‌بسان‌نمونه‌های‌فوق‌در‌آثار‌فقها‌وجود‌دارد‌)طوسی،‌
‌1387ق،‌114/8؛‌فاضــل‌مقداد،‌‌1404ق،‌203/4؛‌علامه‌حلــی،‌‌1414ق،‌373/14؛‌کرکی،‌‌1414ق،‌
355/5؛‌ســبزواری،‌‌1423ق،‌749/2؛‌عاملی،‌‌1422ق،‌25؛‌عاملی،‌‌1412ق،‌362/3؛‌فیض‌کاشــانی،‌
بی‌تــا،‌108/2؛‌طباطبایی‌حائری،‌‌1418ق،‌32/15؛‌نجفی،‌‌1404ق،‌88/40؛‌خوانســاری،‌475‌،1311؛‌
آشــتیانی،‌‌1425ق،‌305/1؛‌بحرانی،‌‌1405ق،‌263/13؛‌عاملی،‌‌1413ق،‌261/6؛‌سبزواری،‌‌1427ق،‌
531/2؛‌بحرانی،‌بی‌تا،‌223/13؛‌عاملی،‌171/6‌،1411؛‌بحرانی،‌‌1423ق،‌201/2؛‌علوی،‌بی‌تا،‌135/2(.
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‌رویه‌فوق‌و‌تقدیم‌علم‌یا‌ظن‌اقوی‌نسبت‌به‌بینه‌نشان‌از‌یک‌پیش‌فرض‌مسلم‌
نزد‌این‌عالمــان‌دارد‌و‌آن‌این‌که‌فقهای‌فوق‌الذکر،‌حجیت‌بینه‌را‌از‌باب‌طریقیت‌
و‌افاده‌ظن‌نســبت‌به‌مؤدای‌خویش‌می‌دانند‌)نراقــی،‌‌1415ق،‌92/17؛‌بحرانی،‌‌1405ق،‌
243/13؛‌ســبزواری،‌‌1427ق،‌530/2؛‌طباطبایی‌حائری،‌بی‌تا،‌458؛‌مکارم‌شــیرازی،‌‌1422ق،‌172؛‌
صــدر،‌‌1408ق،‌80/2؛‌گلپایگانی،‌‌1413ق،‌159/1؛‌هاشــمی‌شــاهرودی،‌‌1423ق،‌289/1؛‌غروی،‌
‌1422ق،‌73؛‌مازندرانی،‌‌1429ق،‌29/4؛‌حائری،‌‌1415ق،‌199؛‌ســبحانی،‌‌1418ق،‌203/1؛‌هاشــمی‌

شاهرودی،‌بی‌تا،‌25/16(.
3.4.2. عدم حصول اطمینان با شهادت نسبت به مضمون سند عادی

با‌توجه‌به‌این‌که‌کتابت‌موجود‌در‌سند‌عادی،‌در‌صورت‌همراهی‌با‌قرینه‌دال‌
بر‌اراده‌مفاد‌آن‌توســط‌کســی‌که‌کتابت‌به‌او‌منسوب‌است،‌حجت‌است‌)فاضل‌
مقداد،‌‌1404ق،‌364/2؛‌نجفی،‌1404ق،‌251/22؛‌کرکی،‌‌1414ق،‌309/5؛‌خوانســاری،‌‌1405ق،‌
55/4؛‌حســینی‌عاملــی،‌‌1419ق،‌513/12(‌و‌وجود‌مهر‌و‌امضا،‌اقــرار‌و‌رأی‌اهل‌خبره‌
در‌عصر‌حاضر،‌همان‌طور‌که‌به‌تفصیل‌در‌مباحث‌پیش‌بیان‌شــد،‌چنین‌قرینیت‌
نوعــی‌برای‌حصول‌اطمینان‌نســبت‌بــه‌آن‌را‌ندارد،‌تنها‌راه‌باقی‌مانده‌شــهادت‌
شــهود‌است‌اما‌به‌نظر‌می‌رسد،‌در‌شــرایط‌امروزی‌که‌قبلًا‌در‌طرح‌موضوع‌این‌
مقاله‌اشاره‌شد،‌موضوع‌حجیت‌شــهادت‌شهود‌تمام‌نیست؛‌زیرا:‌همان‌طور‌که‌
به‌تفصیل‌در‌مباحث‌پیشــین‌بیان‌و‌اثبات‌گردید،‌حجیت‌بینه‌و‌شــهادت‌از‌باب‌
اطمینان‌آوری‌و‌ظن‌نوعی‌بر‌وفق‌آن‌و‌طریقیت‌و‌کشف‌از‌واقع‌است‌و‌در‌عصر‌
حاضر،‌به‌دلایل‌زیر،‌شــرط‌حجیت‌شــهادت‌محقق‌نبوده‌و‌سبب‌اطمینان‌و‌ظن‌

نوعی‌بر‌وفق‌خود‌نیست:
اولًا:‌بــا‌در‌نظر‌گرفتن‌خطای‌غالبی‌و‌کذب‌محقق‌در‌شــهادت‌های‌موجود‌
در‌عصر‌حاضر‌ظن‌و‌گمان‌قوی‌نســبت‌به‌خلاف‌بینه‌ایجاد‌می‌شــود‌و‌ســبب‌
ســقوط‌از‌حجیت‌خواهد‌شد.‌توضیح‌این‌که‌محل‌بحث‌از‌مصادیق‌شبهات‌کثیر‌
در‌کثیر‌اســت‌که‌بازگشت‌به‌شــبهه‌محصوره‌پیدا‌می‌کند؛‌زیرا‌با‌توجه‌به‌تعداد‌
زیاد‌شهادت‌های‌کذب‌و‌خلاف‌واقع‌در‌قیاس‌با‌تمامی‌شهادت‌های‌انجام‌شده،‌
همانند‌شــبهه‌محصوره‌گشــته‌و‌سبب‌ســاقط‌شدن‌شــهادت‌در‌زمان‌حاضر‌از‌
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حجیت‌خواهد‌شــد.‌در‌محاکم‌اسلامی‌نیز‌این‌مشــکل‌و‌اثرات‌بســیار‌سوء‌آن‌
وجود‌داشــته‌اســت‌و‌آنقدر‌پیش‌رفته‌که‌تبدیل‌به‌چالشی‌مهم‌برای‌این‌دستگاه‌
در‌راســتای‌ایجاد‌عدالت‌عمومی‌گشته‌اســت.‌رئیس‌دستگاه‌قضا‌برای‌رفع‌این‌
چالش‌بخشــنامه‌‌ای‌تنظیم‌نمود‌و‌در‌خصوص‌حفظ‌شأن‌و‌اعتبار‌شهادت‌شهود‌
در‌نظام‌قضایی‌1طی‌نامه‌شماره‌‌100/1948/9000مورخ‌‌99/01/11توسط‌دولت‌

ابلاغ‌شده‌است.
این‌آفات‌در‌ملل‌دیگر‌نیز‌وجود‌داشــته‌اســت‌و‌با‌توجه‌به‌این‌که‌آن‌ها‌حجیت‌
تعبدی‌برای‌شهود‌قائل‌نیستند،‌با‌راه‌های‌تجربی‌اقدام‌به‌رفع‌معایب‌فوق‌در‌شهود‌
نموده‌اند‌همانند‌این‌که‌با‌آزمایش‌تارهای‌صوتی‌شهود‌و‌تغییر‌صوت‌و‌تغییر‌تارهای‌

صوتی‌سعی‌در‌کشف‌ادعای‌دروغ‌از‌صحیح‌می‌باشند.
ثانیــاً:‌با‌توجه‌به‌پیچیدگی‌های‌زندگــی‌در‌عصر‌حاضر‌و‌جمعیت‌های‌میلیونی‌
شــهرها‌و‌عدم‌امکان‌نوعی‌شناخت‌نســبت‌به‌اطلاعات‌ملکی‌افراد‌برای‌دیگران،‌
اساســاً‌امکان‌تحمل‌شــهادت‌در‌بســیاری‌از‌موارد‌وجود‌ندارد‌و‌درنتیجه‌شهادت‌
شهود‌در‌محاکم‌در‌موضوعات‌ملکی،‌غیرنافد‌خواهد‌بود.‌توضیح‌این‌که‌در‌عصور‌
قدیمه‌به‌خاطر‌بســاطت‌و‌ســادگی‌زندگی‌ها‌و‌ارتباطات‌اجتماعی‌قوی‌و‌شناخت‌
نوعی‌افراد‌نسبت‌به‌یکدیگر،‌نوعاً‌امکان‌تحمل‌شهادت‌و‌علم‌نسبت‌به‌معاملات‌

1.‌مراجع‌قضایی‌سراسر‌کشور،‌به‌منظور‌حفظ‌شأن‌و‌اعتبار‌شهادت‌شهود‌در‌نظام‌قضایی‌و‌جلوگیری‌از‌انحراف‌روند‌
تحقیقات‌و‌دادرسی‌ها‌توسط‌شهود‌ساختگی‌و‌شهادت‌کذب،‌لازم‌است‌ضمن‌رعایت‌دقیق‌مقررات‌قانونی‌اعم‌از‌
ماده‌‌160قانون‌مجازات‌اسلامی‌و‌مواد‌‌320‌،211‌،210تا‌‌330و‌‌650قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری‌و‌مواد‌‌232تا‌‌217
قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌مدنی‌در‌خصوص‌چگونگی‌احضار،‌اخذ‌اظهارات‌شهود‌
و‌جلوگیری‌از‌تبانی‌و‌مواضعه‌آن‌ها‌با‌طرفین‌پرونده،‌نســبت‌به‌انجام‌امور‌ذیل‌اقدام‌نمایید:‌1ـ‌‌مرکز‌آمار‌و‌فناوری‌
اطلاعات‌قوه‌قضائیه‌حداکثر‌ظرف‌دو‌ماه‌ترتیبی‌اتخاذ‌نماید‌که‌امکان‌ثبت‌مشــخصات‌گواهان‌در‌سامانه‌مدیریت‌
پرونده‌قضایی‌)سمپ(‌امکان‌پذیر‌باشد.2ـ‌‌قضات‌دادگاه‌ها‌و‌دادسراها‌نسبت‌به‌احراز‌هویت‌شهود‌تعرفه‌شده‌و‌درج‌
مشخصات‌گواهان‌در‌سامانه‌مذکور‌و‌استخراج‌سابقه‌آنان،‌اقدام‌نمایند.3ـ‌در‌صورت‌کشف‌شهادت‌کذب‌و‌تبانی‌
دراثنای‌تحقیقات‌یا‌رسیدگی،‌فوراً‌مراتب‌صورت‌مجلس‌و‌جهت‌تعقیب‌کیفری‌مرتکبین‌اقدام‌لازم‌معمول‌گردد.4ـ‌
مرکز‌حفاظت‌واطلاعات‌قوه‌قضائیه‌ضمن‌مراقبت‌مستمر‌در‌این‌خصوص،‌نسبت‌به‌شناسایی‌و‌معرفی‌اشخاصی‌که‌
در‌اطراف‌واحدهای‌قضایی‌به‌صورت‌حرفه‌‌ای‌حضورداشته‌و‌در‌قبال‌اخذ‌مال‌یا‌امتیاز‌مبادرت‌به‌ادای‌شهادت‌کذب‌
در‌مراجع‌قضایی‌می‌کنند،‌اقدام‌مقتضی‌را‌معمول‌نماید.‌نظارت‌بر‌حســن‌اجرای‌این‌بخشنامه‌به‌عهده‌رؤسای‌کل‌

دادگستری‌های‌استان‌ها‌است.
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و‌املاک‌یکدیگر‌فراهم‌بوده‌اســت‌و‌مالکان‌به‌راحتی‌شناخته‌می‌شدند‌و‌درنتیجه‌
شــهادت‌شــهود‌بر‌مبنای‌علم‌خویش‌بر‌واقعیت‌امر‌بوده‌است‌اما‌در‌عصر‌حاضر‌
این‌امکان‌بالوجدان‌از‌بین‌رفته‌و‌شــهادت‌کارآمدی‌ســابق‌را‌ندارد‌)آقا‌بابائی،‌1399،‌
113(.‌در‌صورت‌تنزل‌از‌ادعای‌فوق،‌اگر‌هم‌علم‌به‌ســقوط‌از‌حجیت‌پیدا‌نشــود،‌
حداقل‌شک‌نسبت‌به‌حجیت‌پیدا‌می‌کنیم‌و‌در‌این‌گونه‌موارد‌که‌شک‌ما‌بازگشت‌
به‌شــروطی‌اســت‌که‌در‌موضوع‌حجیت‌بینه‌دخیل‌هستند،‌به‌اطلاق‌هم‌نمی‌توان‌

تمسک‌کرد‌و‌شک‌در‌حجیت‌مساوق‌با‌عدم‌حجیت‌است.
ثالثاً:‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌شرایطی‌که‌در‌فقه‌برای‌شاهدان‌همانند‌عدالت‌و‌نفی‌نفع‌
بیان‌شده‌و‌از‌سویی‌در‌بسیاری‌از‌موارد‌شاهدان‌حتی‌در‌ظاهر‌نشانه‌هایی‌بر‌خلاف‌
عدالت‌دارند.‌از‌ســوی‌دیگر‌بالوجدان‌می‌دانیم‌که‌در‌بســیاری‌از‌موارد‌به‌صورت‌
علم‌اجمالی‌قطعی‌دارای‌شرایط‌فوق‌نبوده‌و‌در‌موارد‌زیادی‌به‌سبب‌نفع‌مالی‌اقدام‌
به‌شــهادت‌کذب‌می‌کنند‌که‌بخشنامه‌فوق‌الذکر‌نشــان‌از‌آن‌دارد.‌نتیجه‌این‌که‌
موضوع‌حجیت‌شهادت‌در‌فضای‌فعلی‌جامعه‌تمام‌نیست‌یا‌لااقل‌مشکوک‌است،‌

به‌طوری‌که‌مانع‌از‌تمسک‌به‌اطلاق‌حجیت‌بینه‌خواهد‌بود.

4.انحصار حجیت اسناد نقل اموال غیرمنقول در اسناد رسمی
با‌توجه‌به‌مباحث‌پیشــین‌روشــن‌شد‌که‌اسناد‌رســمی‌به‌سبب‌افاده‌اطمینان‌
بر‌مفاد‌خود،‌حجت‌هســتند؛‌زیرا‌حجیت‌اســناد‌مکتوب‌به‌معیار‌اطمینان‌است‌
و‌این‌اطمینان‌در‌اســناد‌رسمی‌به‌ســبب‌تدابیر‌قانونی‌اندیشیده‌شده‌در‌آن‌وجود‌
دارد‌و‌از‌ســویی‌دیگر‌ثابت‌گردید‌که‌اسناد‌عادی‌نقل‌و‌انتقال‌اموال‌غیرمنقول‌در‌
عصر‌حاضر‌حجت‌نیستند؛‌زیرا‌این‌اسناد‌به‌معیار‌افاده‌اطمینان‌و‌وثوق‌نسبت‌به‌
مضمون‌خود‌حجیت‌دارند‌و‌تمامی‌راه‌های‌بیان‌شــده‌برای‌حصول‌این‌اطمینان‌
در‌عصر‌حاضر‌مخدوش‌است.‌با‌در‌کنار‌هم‌گذاشتن‌دو‌قضیه‌اثبات‌شده‌فوق،‌
می‌تــوان‌نتیجه‌گرفت‌که‌در‌عصر‌حاضر‌و‌شــرایط‌فعلی‌که‌در‌مقدمه‌مقاله‌بیان‌
شــد،‌اســناد‌نقل‌و‌انتقال‌اموال‌غیرمنقول،‌بدون‌هیچ‌اســتثنایی،‌منحصر‌در‌اسناد‌

رسمی‌است.
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نتیجه گیری
ازآنچه‌بیان‌شد،‌نتایج‌زیر‌حاصل‌گردید:

1.‌سند‌مکتوب‌در‌صورت‌وجود‌قرائن‌و‌شواهد‌اطمینان‌آور‌بر‌صدق،‌حجیت‌
شرعی‌دارد.

2.‌سند‌رسمی‌به‌دلیل‌افاده‌اطمینان‌نسبت‌به‌مضمون‌خود‌حجت‌است.
3.‌‌بینه‌به‌سبب‌اطمینان‌آوری‌و‌کشف‌واقع‌حجت‌است.

4.‌اســناد‌رسمی‌با‌توجه‌به‌تشــریفات‌قانونی‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌و‌رعایت‌آن‌در‌
قریب‌به‌اتفاق‌این‌اســناد،‌نوعاً‌همراه‌با‌اطمینان‌به‌مضمون‌آن‌است‌و‌به‌این‌جهت‌

این‌نوع‌از‌اسناد‌مکتوب،‌شرعاً‌حجت‌اند.
5.‌احراز‌انتســاب‌به‌واسطه‌مهر‌یا‌امضا‌در‌عصر‌حاضر،‌غالباً،‌سبب‌اطمینان‌به‌

صدق‌سند‌عادی‌نمی‌شود.
6.‌راه‌اهل‌خبره‌نیز‌نمی‌تواند‌سبب‌حصول‌اطمینان‌به‌اسناد‌عادی‌باشد.

7.‌شهادت‌شهود‌از‌ادله‌قطعی‌اثبات‌دعوی‌است‌لکن‌حجیت‌آن‌تعبدی‌نبوده‌
بلکه‌از‌باب‌ایجاد‌اطمینان‌نسبت‌به‌مضمون‌خویش‌است.

8.‌در‌باب‌اسناد‌عادی‌اطمینان‌نسبت‌به‌آن‌به‌سبب‌شهادت‌در‌جامعۀ‌پیچیده‌
امروز‌منتفی‌است.

9.‌در‌حال‌حاضر،‌حجیت‌نقل‌و‌انتقال‌اموال‌غیرمنقول‌منحصر‌در‌اسناد‌رسمی‌است.
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علوی،‌سید‌عادل.‌)‌1421ق(.‌القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید.‌قم:‌کتابخانه‌آیت‌الله‌مرعشی‌
نجفی.
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حقوق‌موضوعه‌ایران.‌جستارهای فقهی و اصولی،‌6)4(،‌132-103.
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قم:‌تبلیغات‌اسلامی.
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